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مقدمه
تعصبات خشـك  هاي چهارم و پنجم در ايران اتفاق افتاد،حوادثي كه در قرنهر چند 

گيري با پيـروان مـذاهب ديگـر، مخالفـت بـا فلسـفه، و گسـترش فقـر و         مذهبي، سخت
ني و تزوير و ريا را به ارمغان آورد، اين حسن را هم داشـت كـه عارفـان را بـيش از     پريشا

گيـري در برابـر ناملايمـات    پيش در مسير آشتي با مسائل اجتماعي پيش برد و به موضع
هـاي اجتمـاعي، بـه نوبـه     توجه عارفان به مشكلات مردم و نابساماني. اجتماعي سوق داد

ري از بزرگان علم و سياست، و تـوده مـردم را نسـبت بـه     خود بر جاذبه آن افزود و بسيا
هـاي خـود را در عرفـان    مند نمود، به طوري كه تعداد زيادي از آنان آرمـان عرفان علاقه

.   يافتند و راه رهايي از بند مشكلات و غم ايام را در آن جستند
عي اوايـل  هاي برجسته عرفان زنده، مثبت و اجتماابوسعيد ابوالخير يكي از شخصيت

قرن پنجم است كه با خصايص منحصر به فـرد خـود، موجـب توسـعه و تعميـق عرفـان       
آميـز و تـوأم   رفتار دوستانه و محبتبيشتر خصوصيات اخلاقي ابوسعيد، همچون. گرديد

خـواهي و  ها، مقابله با رياكاري و ظاهرسازي، نفـي خويشـتن  با شوخ طبعي با همه انسان
تسـاهل و پرهيـز از تعصـب، از عرفـان عاشـقانه و مردمـي او       انديشي و پرستي، آزادنفس

هـاي  گرفته است و با ارتبـاط و تناسـب تنگـاتنگي كـه بـا حـوادث و واقعيـت       سرچشمه 
. او ساخته استاجتماعي داشته، در مجموع شخصيت قابل احترامي از

كـوب،  در آثار پژوهشگران ادبيات و تصوف ايران، همچـون دكتـر عبدالحسـين زريـن    
موضوع رفتـار و  به ر محمدرضا شفيعي كدكني، يان ريپكا و فريتس ماير، كم و بيش دكت

كـدام از زاويـه ارتبـاط و تناسـب تحـولات      ، امـا هـيچ  شدهگفتار ابوسعيد ابوالخير توجه 
هاي روزگـار  بررسي ويژگي.اندسياسي و اجتماعي با سخن و رفتار او به موضوع نپرداخته

دهد كه بـين حـوادث،   ايي كه از او نقل شده است، نشان ميابوسعيد و اقوال و داستان ه
هاي جاري و حاكم بر جامعه، و خصايص رفتـاري ابوسـعيد ارتبـاط و    ها و واقعيتجريان

گرانـه  توان ادعا كرد كه ابوسعيد شيوه تربيتي و اصلاحمي. داري وجود داردتناسب معني
هـاي مـردم روزگـار    ها و ظرفيـت ريانو آميخته به طنز را آگاهانه و با شناخت كامل از ج

روشن شدن ابعاد گوناگون اين تناسب و همخواني هما در اين مقاله ب. خود برگزيده است
.پردازيممي
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در روزگار ابوسعيد     ) راسانخ(اوضاع سياسي و اجتماعي ايران 
بـا  وافتـاده بودنـد  ز نيمـه قـرن چهـارم در سراشـيبي انحطـاط و سـقوط      اسامانيان 
اوضاع را از دست دادند و روزگـاري دراز، جنـگ   مهاربويه بر ناحيه خراسان، فشارهاي آل
ن النهـر سـايه انـداخت و در نيمـه دوم قـر     فقر و نفاق بر خراسان و مـاوراء و خونريزي و

. ن سامانيان گرديدنشيچهارم، حكومت غزنويان جا
او كه فـردي شـجاع و بـا    . استمهم نقش محمود غزنوي در حوادث اين دوره بسيار

حكومـت  ، )به بعد48: 1363گرديزي، (گير و زر اندوز بودسياست، ولي متعصب، سخت
به غزنين نهاد و آنجـا  خود را با اداره امور خراسان و نيشابور آغاز كرد و با مرگ پدر روي 

هـر چنـد   . را به تصرف خود درآورد و پس از آن بر سيستان و قهستان هم تسـلط يافـت  
» اجتماعيتكامل «سبب شناسان،ها از نظر بعضي جامعهها و كشورگشايياين لشكركشي

. مشكلات فراواني براي مردم اين سرزمين به بار آورد) 238: 1383گيدنز، (شد مي
ها جريان داشت و او خود در اين منازعـات هـر  مود رقابت دايم بين فرقهدر دربار مح

ها و زماني ديگـر  كرد؛ گاه كراميان و گاه اشاعره؛ يك زمان حنفيزمان به سويي ميل مي
كردند؛ اما رفتار شافعيان؛ و در نيشابور نيز بعضي از صوفيان توجه او را به خـود جلب مي

او به تعبيـر  ). 307: 3ج،1964ابراهيم حسن،(آمدنميباطنيان هرگز بر مذاق او خوش
بيهقـي،  (كرددار ميجست و بركرده بود و قرمطي ميبيهقي، انگشت در همه جهان در

1350 :183.(
در كنـار شـدت عمـل و    ،هاي شـديد همـراه بـود   تشكيل دولت سلجوقي كه با جنگ

لمبتـون،  (يز به ارمغان آوردخبري مردم را نستمگري حاكمان، قحطي، طاعون، فقر و بي
ايـن  . ، مقدمه تغييرات زيادي در تمدن اسلامي ـ به ويژه در ايـران ـ گرديـد    )10: 1381

اثيـر، ابـن (دولت به دليل انتساب حاكمانش به سلجوق بن دقاق، سلجوقيان ناميـده شـد  
:نويسدراوندي در ذكر ابتداي كار سلجوقيان مي).432حوادث سال ،ق1385
تان به حكم انبوهي خانه و تنگي چراخـور بـه ولايـت مـاوراءالنهر آمدنـد و      از تركس«

ظلم رفت و بـه سـبب غـدر محمـود سـبكتگين بـا او،       )اسرائيل پسرسلجوق(واچون بر
و خويشان كين خواستند؛ ملك بگرفتند و اعقاب ايشان ملكتي فسـيح  برادران برخاستند

و معمور بود تا بدين حال كه چشم زخـم  و دولتي عظيم يافتند و جهان از ايشان بياسود 
). 86: 1364راوندي،(».رسيد
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ـ وزيـر الـب ارسـلان و ملكشـاه ـ و برخـي       )1(الملـك امرا و وزراي سلجوقي، جز نظام
سـفاكي،  ). 33: 1364ريپكـا، (ولي جسور بودند،افرادي فاسد و فاقد فرهنگديگر، غالباً

دربـار  . آمـد عـام آنـان بـه شـمار مـي     گـذراني، صـفات   و خـوش خواريرحمي، شراببي
. سلجوقيان نيز همچون دربار محمود و مسعود، مركز تجمع غلامـان تـرك گرديـده بـود    

كـه  غلامـاني . بعضي از اين غلامان حتي به خلع و حبس و قتل سلاطين نيز مبادرت كردنـد 
. دگاهي بازيچه شهوات سردمداران سلجوقي بودند و بعدها به دست خود آنان كشـته شدن

امـا  «: نويسـد هاي سلجوقيان، خطاب به ابراهيم ينال ميرحميقاضي صاعد درباره بي
اند بدانچـه رفتـه اسـت تـا ايـن غايـت بـه        دانست كه مردمان از شما ترسيده شدهببايد
هاي ديگر، از غارت و مثله و كشتن و گردن زدن، بايد كه عـادتي ديگـر گيريـد كـه     جاي

است و نيشابور چون شما بسيار ديـده اسـت و مـردم ايـن     بيرون اين جهان، جهان ديگر 
).  551: 1350بيهقي، (»بقعت را سلاح دعاي سحرگاهان است

هاي قديم ايرانـي شـد و   حاكميت سلجوقيان، موجب از ميان رفتن بسياري از خاندان
هاي بدديني و حرص فـراوان امـراي   تعصب ديني را به شدت تقويت كرد؛ اما رواج تهمت

. اندوزي و مصادره اموال، اعتماد مردم را از آنان سلب كردنسبت به ثروتسلجوقي
هاي طولاني مدت در كنار برخي حوادث اجتمـاعي  هاي سياسي و جنگو انفعالفعل

بـه  نـد چره ـسلجوقيان بـه وقـوع پيوسـت،    و رخدادهاي طبيعي، كه در دوره حاكميت
، بـه هـر ترتيـب در    )27: 1383روشـه، (منجر نشد) تحول(دگرگوني سيستم اجتماعي

ت، تعـادل موجـود در جامعـه، شـكل     م ـنتيجه اين حوادث و دست به دست شـدن حكو 
.هاي نظام اجتماعي ايجاد شدجديدي يافت و تغييراتي در بعضي قسمت

هاي ايرانـي كـه در   به طور خلاصه در اين دوره، روحيه ملي و آداب و رسوم و حماسه
تـوجهي  د، با توجـه به  غير ايراني  بـودن سـلجوقيان و بـي   ه بوشددوره سامانيان تقويت

آنان به اين امور، به شدت تضعيف شد و در مقابل، توجه و گرايش به مذهب براي جلـب  
تشديد گرديد و سلجوقيان بـا ايـن   )2(رضايت و حمايت مردم از حاكميت بيگانه مسلمان

هـاي ايرانـي   اكميت بـر سـرزمين  ترين طبقات تا مرتبه حروش توانستند خود را از پايين
يخ رتـا (برسانند و مورد تعرض هم قرار نگيرند؛ با ايـن حـال آنـان نيـز همچـون يعقـوب      

سـازي، نـژاد خـود را    ، با نسب)13: 1363گرديزي،(و بهرام گور)1373:200،سيستان
.تا از اين جهت نيز مشكلي نداشته باشند) 4: 1370الملك،نظام(به افراسياب رساندند
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گذشته از اوضاع نابسامان سياسي سلجوقيان، شدت تعصـب و غلبـه متعصـبان، زد و    
هـاي مـذاهب مختلـف    خوردهاي خونيني را در پي آورد و به ويراني مـدارس و كتابخانـه  

همچنين تعداد فقها و علماي ديني بيشتر شد، و آنان به شكل گسـترده در  . منجر گرديد
.ري و نيشابور ـ دخالت كـردندويژه دره امور سياسي و حكومتي ـ ب

اما تصوف كه در دوره فترت به سر مي برد، با شروع قـرن پـنجم و در كنـار حـوادث     
 ـ-اين حركت دوباره در ناحيه خراسان. گوناگون، بار ديگر جنبش خود را از سر گرفت ه ب

ر، ي چون ابوسـعيد ابـوالخي  ابه دليل رفتارهاي سنجيده عارف برجستهـويژه در نيشابور
تر و جذاب تر بود و عرفان به پشتوانه اعمال و رفتار او و بعضي ديگـر، توانسـت   محسوس

در بين توده مردم، و همچنين صاحبان دانش و اهل سياست، جايگاه محكمي براي خود 
گونه حمايتي برخـوردار  ابوسعيد كه به عنوان يك عارف بيگانه در نيشابور، از هيچ. بيابد

رحم، هاي گوناگون مذهبي مورد هجوم قرار داشت، در اين محيط بينبود و از سوي تيره
فرقـه و مـذهبي، در   آميز با همه مردم از هـر با تساهل و گذشت و رفتار انساني و محبت

. حفظ آرامش جامعه و رفع بسياري از مصائب مردم، نقش مؤثري ايفا نمود

ي ابوسعيدانزندگ
ر مهنه يا ميهنه در حدود دويسـت كيلـومتري   د. ق.هـ357ابوسعيد ابوالخير به سال 

و پس از هزار مـاه زنـدگي در   ) 4:مقدمه،1371ابوروح،(آباد تركمنستان زاده شدعشق
اين شهر اكنـون  . دار فاني را وداع گفته، در همان شهر به خاك سپرده شد. ق440سال 

نفيسـي، (شـهرت دارد »مانه بابا«شود و مزار ابوسعيد هم از اين رو بهناميده مي»مانه«
1368 :226                                                                                                                           .(

صرف و نحو و ادب را به همـراه  قرآن،. او تحصيل مقدمات علوم را در ميهنه آغاز كرد
ابوعبـداالله  دسـت آنگاه به مرو هجرت كرد و به . گرفتيت از اشعار جاهلي فراسي هزار ب

پـس از آن  . با تصوف آشنا شد و سـپس بـه آمـوختن فقـه روي آورد    ) الحصري(خضري
د و ضمن آشنايي با لقمان سرخسـي بـه حضـور ابوالفضـل محمـد بـن       شسرخس راهي

موخت؛ و بدين گونـه دوران  آحسن سرخسي رسيد و قواعد رياضت و تزكيه نفس را از او
در بازگشت به ميهنـه، رياضـت و مجاهـده سـخت و     . پربار زندگي صوفيانه او آغاز گرديد

هاي زيادي به خواندن مداوم قرآن، روزه سـكوت،  فرسايي را در پيش گرفت و سالطاقت
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جز سر خار و بوته گـز  «خوابي و تشنگي و گرسنگي سپري كرد؛ در حالي كه و تحمل بي
).36: 1ج،1371محمدبن منور، (»وردخنمي

پس از گذشت حدود هفت سال، از اين حالت بيرون آمـد و شـيوه ديگـري در پـيش     
گرفت كه شباهت زيادي به زندگي اشراف داشت و ديگر از آن شـيوه نخسـتين، خبـري    

خربـزه در شـكر   «آمده است، مريدي از مريـدان او را ديدنـد كـه    اسرار التوحيددر . نبود
ال قرار گرفت، گفت كه ؤ؛ و چون مورد س»خوردداد تا ميگردانيد و به شيخ مييسوده م

).همان(» هركدام طعم وقت خود دارد«هر دو حالت براي او شيرين است و 
گوينـد اگـر   مـي .رفتار ابوسعيد از اين جهت قابل مقايسـه بـا معـروف كرخـي اسـت     

برادرت بشـر  : به او گفتند. خورددادند، ميهاي نيكو و پاك به معروف كرخي ميخوردني
برادرم بشر را ورع به قبض افكنده بود، اما مرا معرفت بـه بسـط   : گفت. خورداز اينها نمي

هـاي  رسد كه  ابوسعيد با تحمل رياضـت به نظر مي). 61: 4ج ،ق1385اثير،ابن(افكنده
 ـ  ه ميـان  سخت و طولاني براي خودسازي و تملك بر نفس، رسالت خود را در بازگشـت ب

.  ديدمردم و ايفاي نقش دفاع و حمايت از مردم مي
هايي از قبيل توجه بيش از حد به سماع، شـعر شيوه اخير ابوسعيد آنگاه كه با ويژگي

تـر بـا   و از همه مهم) 82: 1356كوب، زرين(خواني در مسجد و منبر و رخصت و تساهل 
و ستمكاري حاكمان به تنگ آمـده  افزايش روزافزون تعداد مردمي كه از رياكاري عالمان

شـتافتند،  امـان بـه ديـدارش مـي    و محضر او را پناهگاه امني براي خود يافته بودند و بي
ابتدا كراميان و حنفيان، و آنگاه فقيهان و عالمـاني  . همراه شد، مخالفت با او شدت گرفت

برآشـفته،  مقدرات نيشابور حاكم بودنـد، و حتـي تعـدادي از هـم مسـلكان او نيـز      كه بر
خـود،  ؛ اما ابوسعيد با تحمل و شـكيبايي منحصـر بـه فـرد    )3(محضرها به غزنين نوشتند

. موافقان بدل نمودبيشتر آنان را از پيش روي برداشت و بسياري از مخالفان خود را نيز به
محمـدبن منـور،   (مضمون بعضي از سخنان ابوسعيد، سبب گرديده تـا او را ملامتـي  

و همچنين از پيشوايان مكتب عرفان عاشقانه و نخستين معرف ) چهارنود و : 1ج،1371
.بدانند) 74: 1370مرتضوي، (واقعي مشرب سنايي، عطار، مولوي و حافظ

ابوسعيد مانند بسياري از صوفيان ديگر اين روزگار، پيرو مذهب شافعي بود و از نظـر  
تر از مذاهب ديگـر  رونقمذهب شافعي در اين دوره پر. ها گرايش داشتكلامي به اشعري
احتـرام بيشـتري قائـل بودنـد و مـذهب      )ص(االلهنسبت به خاندان رسولبود و پيروان آن،
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اعتنـايي نسـبت بـه آن، بـا     له عقل و بيئاي از موضوعات از جمله مساشعري هم در پاره
كـه  گـويم مـن مـي  «: نويسـد سبكي درباره عقايد ابوسعيد مي. تصوف تناسب و همخواني داشت

).4:10ج،ق1383سبكي، (» اي ما جز درستي اعتقاد، چيزي از او آشكار و ثابت نشده استبر
ابوسعيد اثر مكتـوبي از خـود بـه يادگـار نگذاشـت و گويـا در مقطعـي از زنـدگي بـا          

آنچـه داشـت، در دل خـاك مـدفون سـاخت     دگرگوني احوالي كه به او دسـت داد، هـر  
هـا، حـالات و   اطلاعاتي كـه از اقـوال، انديشـه   بيشترين ). 4: 2ج،1371بن منور،محمد(

الـدين  تأليف جمـال حالات و سخنان ابوسعيدكرامات او در دست داريم، مربوط به كتاب 
گـردآوري  اسـرارالتوحيد فـي مقامـات شـيخ ابوسـعيد ابـوالخير      االله، و كتاب ابوروح لطف

. استمحمدبن منور از نوادگان شيخ  

ر ابوسعيد با تحولات اجتماعي و سياسيتناسب و ارتباط رفتار و گفتا
نشـيني در  انزوا و گوشه. ابوسعيد به شهادت رفتار و گفتار خود، عارفي اجتماعي است

او به جز چند سال نخست سلوك خـود كـه بـه رياضـت و    . بينش عرفاني او جايي ندارد
بود، بلكه اي از مردم و مسائل جامعه جدا نخودسازي و به دور از مردم سپري كرد، لحظه

رفتار و گفتـار او نشـان   . تمام عمر خود را به آموزش، حمايت و هدايت مردم  صرف نمود
دهد كه توجه و آشنايي كامل نسبت به حوادث سياسـي و تحـولات اجتمـاعي عصـر     مي

ها و انحرافات جامعه و افـراد آن، بـه   خود داشت و با آگاهي تمام و اشراف كامل بر ضعف
توان گفت، قـول و فعـل ابوسـعيد، حاصـل شـناخت و درك      مي. اختمقابله و اصلاح پرد

.سخت روزگار او تناسب كامل داشتوضعيتعالمانه و عارفانه  او از انسان و اجتماع بود و با 
ها، هدف همـه رفتارهـاي ابوسـعيد بـود؛ بـراي ايـن       و مقابله با ناهنجاريگرياصلاح

او از اين نظر راهـي  . نمودآنان استفاده ميمنظور از زبان توده مردم و متناسب با ظرفيت 
هاي خود در لفافه الفـاظ  متفاوت با  صوفيان  ديگر طي كرد و به جاي پوشانيدن انديشه

، كاري كه خلاف )16: 1373نويا، (خاص، نوع بيانش را در سطح  فهم  عوام  پايين آورد
ان كـه بـه زبـان صـوفيان     عطا در پاسخ بعضي از متكلم ـبراي مثال، ابن. رويه ديگران بود

آيـد از بهـر   اين از بهر آن كرديم كه ما را بر اين غيـرت مـي  «:اعتراض كرده بودند، گفت
مستملي،(» اي باشدآنكه بر ما عزيز بود و نخواستيم كه غيرطايفه ما را از آن شراب بهره

).      1158: 3ج،1363
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هـاي  يد در بسـياري از زمينـه  با علم به ويژگي متفاوت و منحصر به فرد رفتار ابوسـع 
سياسي و اجتماعي، و عملكرد مثبت و موثّر او در مواجهه با اتفاقات گوناگون، به اين باور      

هاي مناسبي است در برابر فشارهاي توان رسيد كه مجموع رفتارهاي ابوسعيد واكنشمي
اعي آنـان را  سنگين سياسي و اجتماعي بر افراد جامعه، كه معيشت، دين و اخلاق اجتم ـ

اكنون با ايـن مقدمـه بـه شـرح بعضـي از رفتارهـاي او، و همچنـين        . هدف قرار داده بود
هـاي حـاكم بـر جامعـه     ارتباط و تناسب هر يـك از ايـن رفتارهـا بـا حـوادث و واقعيـت      

.پردازيممي

ابوسعيدويژگيترين مهم؛رفتار و گفتار طنزآميز
گسترده از طنز بـراي انتقـاد از اعمـال و    هاي مهم ابوسعيد، استفادهيكي از مشخصه

ادبيـات  هزل در. او از آغازگران طنز انتقادي و اجتماعي است. رفتار طبقات مختلف است
ايران بعد از اسلام وجود داشته و مترادف با هجو دانسته شده است؛ و آن، در واقع بهتان 

بين آنها، با اسـتفاده از  هايهاي شاعران و جنجالو ناسزاي منظومي بوده، كه در مفاخره
هاي زندگي و حتي نقايص جسـماني رقيبـان   الفاظ ناپسند و به قصد برملا كردن كاستي

هاي سياسي، بـه مـرور محتـواي    هاي  اجتماعي و هرج و مرجآشوب. كاربرد داشته است
اي از شـوخي  اين شيوه كم كم  با ظاهر و پوسته. هزل را به انتقادات اجتماعي بدل نمود

قرار گرفـت و در دوره  »جد«هاي اصلاحي، در مقابلاي از انديشهمغز و هستهمزاح، وو 
. رفتـه اسـت  به كار مي»طعنه«ين آن شد كه پيشتر، مترادف با نشجا»طنز«معاصر واژه 
:گويدخاقاني مي
مرا به طنز چو خورشيد خواند آن جوزاام مهي سي روزتر از مه سي روزهزبون

)30: 1368قاني، خا(
در طنز، اصلاح و بازسازي هدف اصلي است، در حالي كه در هجو، تنها قصد تخريـب  

.وجود دارد و هرگز جنبه آموزشي و تربيتي، مد نظر نيست
بيان و رفتار ابوسعيد همواره آميخته با طنز است و اين ويژگي، فصل مشترك قريـب  

نخواهـد بـود اگـر بگـوييم كـه او سـخني       اغـراق . آيدرفتارهاي او به حساب ميبه اتفاق
گويي بـه  . دهد، مگر با رعايت اصل شوخ طبعي توأم با ايجازگويد و عملي انجام نمينمي

اين باور رسيده است كه پرگويي و برخورد جدي و مستقيم با افـراد، نـه تنهـا ثمـربخش     



53/...برتحولات سياسي و اجتماعي قرن پنجم اثرگذاري

او بـراي  ،بنابرايننيست، بلكه معمولاً  موضع گيري و مقاومت مخاطبان را به دنبال دارد؛ 
هدايت و تربيت اقشار و طبقات مختلف جامعه، طنز را به عنوان موثّرترين شيوه تربيتـي  

زنـد، در مواجهـه بـا    اي كـه خشـونت و غـارتگري مـوج مـي     گيرد و در جامعهبه كار مي
.گذاردرويدادهاي اجتماعي عصر خود، بيشترين تأثير اصلاحي را از خود به جا مي

گاهي عبارت از همان نوع رايج و معمـول كنايـه اسـت، يـك زمـان بـه       طنز ابوسعيد 
رود و گاهي به شكل بازي با كلمات ديده صورت تصويري از اجتماع نقيضين به شمار مي

شود؛ و در هر صورت لطيف و زيبا و انساني است و همه چيز و همـه كـس را شـامل    مي
ميـان طبقـات گونـاگون مـردم     طنز ابوسعيد تصويري از حقايق تلـخ جـاري در   . شودمي

. سـازد بيند و آن را بـرملا مـي  روزگار اوست كه با نكته سنجي و دقت تمام واقعيت را مي
خـواهي و  هاي تعليمي رفتار و گفتار طنزآميز ابوسعيد كه بر محور نفـي خويشـتن  ويژگي

هـايي  دهد كه وقتـي او در برابـر واقعيـت   زند، نشان ميهاي نفس دور ميسركوب كشش
گيرد كه حاكمان، عالمان، مشايخ، مريدان و حتي مخالفان او و مردم عـادي نيـز   رار ميق

تابند، با شناخت كامل و كافي از روحيـات طبقـات   برخورد صريح و جدي با آنها را برنمي
توان در واقع مي. دهدمختلف مردم روزگار خود، شيوه طنز را در دستور كار خود قرار مي

هـا،  اكنشي بسيار مناسب است در برابـر همـه پيشـامدها، نـامردمي    گفت، طنز ابوسعيد و
ها، و هر فكر و حركتي كه انسـان و جامعـه را از هنجارهـاي طبيعـي و     ها، دشمنيضعف

.                                                                                                        درست خود دور مي كند
اما لازمه طنز، تيزهوشي و حاضر جوابي است كه ابوسعيد اين هر دو را از كـودكي بـا   

پدرش «:نويسدعطار نيشابوري مي. برخورد او با پدر، گوياي اين حقيقت است. خود دارد
كه سـرايي سـاخته بـود و جملـه     چنان. عطار بود و دوستدار سلطان محمود غزنوي بود

يـا بابـا از   : شيخ طفل بود، گفت. را صورت محمود و لشكريان و فيلان او نگاشتهديوار آن
چـرا  ايـن : پـدرش گفـت  . ابوسعيد همه آن خانه را االله نوشـت . براي من خانه اي بازگير

پـدرش را  . نويسي و من نام سـلطان خـويش  تو نام سلطان خويش مي: نويسي؟ گفتمي
ها را محو كرد و دل بر كار شـيخ  شد و نقشوقت خوش شد و از آنچه كرده بود پشيمان

ابوسعيد با اين حركت خود در عين حـال كـه پـدر را    ). 322: 2ج،م1905عطار، (»نهاد
متوجه خطاي خود كرد، بر اعتقاد خويش مبني بر اينكه قدرت و سلطنت از آن خداست 

. نيز پاي فشرد
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شـود كـه بـه    سـبب مـي  هاي آموزشي و انتقادي شيوه طنز،آگاهي ابوسعيد از جنبه
صورت گسترده از طنز استفاده كند و افراد گوناگون از هـر طبقـه و جنسـي را مخاطـب     

، اما بايد دانست كه سخن و رفتار طنزآميز او، از پيش تعيين شده نيست. خود قرار بدهد
كنـد كـه خـود، نشـان دهنـده تسـلط و       تعيين مـيوضعيتبلكه نوع رفتار و گفتار او را 

، و )200: 1ج،1371بـن منـور،   محمـد (ي و موقعيت سنجي ابوسـعيد اسـت  حاضر جواب
ها، هنوز شـيرين و  شناسي است كه كلام او را ماندگار كرده و پس از قرنهمين موقعيت

هاست؛ جذّاب و بر سر زبان
با مسائل و اتفاقات اجتماعي و سياسي روزگارش در ارتباط اسـت  طنز ابوسعيد كاملاً

او آگـاهي،  .شودو در اين شيوه، از حوادث جاري روزگار، آشكارا ديده ميو  تأثيرپذيري ا
آميزد و با رفتاري سنجيده و مناسب، آنچنان در دل را درهم ميتساهل تربيت و ،كرامت

آمـده  اسـرارالتوحيد در . دكن ـبدل ميان را  به مريدخودمنكرانگذارد كهميافراد تأثير
 گويد كه چون آوازه شيخ در نيشـابور منتشـر شـد    االلهخواجه حسن مودب رحمه«: است

گويـد و از اسـرار   كه پير صوفيان آمده است از ميهنه و در كوي عدني كويان مجلس مـي 
دهد ـ و من و صوفيان عظيم دشـمن داشـتمي ـ گفـتم      بندگان خداي تعالي خبر باز مي

بر نـداد و بـه   صوفي علم نداند مجلس چه گويد؟ و علم غيب خداي تعالي به هيچ پيغـام 
او از اسرار بندگان حق سبحانه و تعالي چگونـه خبـر بـاز دهـد؟     . و ندهدهيچ كس نداد

هـاي  روزي بر سبيل امتحان به مجلس شيخ درآمدم و در پيش تخت او بنشستم، جامـه 
شـيخ مجلـس   . فاخر پوشيده و دستاري طبـري در سـر بسـته بـا دلـي پرانكـار و داوري      

كسي چيـزي  هر. اي خواستورد، از جهت درويشي جامهچون مجلس به آخر آ. گفتمي
بـاز گفـتم بـا دل    . مرا در دل افتاد كه دستار خـويش بـدهم  .دستاري خواست.دادندمي

. انـد، و ده دينـار قيمـت ايـن دسـتار اسـت      خويش كه اين دستار مرا از آمل هديه آورده
. د كه اين دسـتار بـدهم  مرا ديگر باره در دل افتا. ديگر بار شيخ حديث دستار كرد. ندهم

. پيري در پهلوي من نشسـته بـود  . باز انديشه دراز كردم و همان انديشه اول در دلم آمد
از بهـر  : حق سبحانه و تعالي با بنـده سـخن گويـد؟ شـيخ گفـت     ! ال كرد كه اي شيخؤس

با زانك در پهلوي تست دوبار بگفت كه اين دستار كه . دستاري طبري دو بار بيش نگويد
ندهم كه قيمت ايـن ده دينـار اسـت و مـرا از     : گويداو مي. داري بدين درويش دهدر سر 

. من اين سخن چون بشنودم لرزه بـر مـن افتـاد   : حسن مودب گفت. اندآمل هديه آورده
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برخاستم و فراپيش شيخ شدم و بوسه بر پاي شـيخ دادم و دسـتار و جامـه جملـه بـدان      
و هـر مـال و   . به نو مسـلمان شـدم  . ن بنمانددرويش دادم و هيچ انكار و داوري در دل م

محمـد بـن منـور،    (»نعمت كه داشتم، در راه شيخ فدا كردم و به خدمت شيخ بايسـتادم 
).  1:62ج،1371

كند، وقتي است كه در برابر مخالفان از جمله مواردي كه ابوسعيد از طنز استفاده مي
ني بودند كه در بعضـي مـوارد بـا او    بعضي از مخالفان ابوسعيد، صوفيا. گيردخود قرار مي

يكي از . كرداختلاف نظر داشتند و شيخ از هر امكاني براي تغيير مواضع آنان استفاده مي
رسـد مبنـاي اخـتلاف آن دو،    ترين اين افراد، ابوالقاسم قشيري بود كه به نظر ميمعروف

عضـي سـخنان   توجه بيش از حد ابوسعيد به سماع، شعرخواني در مسجد و بـر منبـر، و ب  
روزي اسـتاد امـام  «:نويسـد محمـدبن منـور مـي   . آميز و حـلاج وار او بـوده باشـد   شطح
.آمـد شدند، سگي بيگانـه بـه محلـه در   ميفروبا جمعي و با شيخ ما به كويي]قشيري[

گرفتند و در آن سگ افتادند و او را مجروح كردنـد و از آن  سگان محله به يكبار بانگ در
بوسعيد درين شهر غريب اسـت، بـا وي   : شيخ عنان بازكشيد و گفت. محله بيرون كردند

انكار و داوري به كلي از درون استاد امام برخاست و با خويشـتن رسـيد   . سگي نبايد كرد
بعد از آن ميان استاد امـام  .ها بازين نفس اماره استها و تعصبكه همه انكارها و داوري

). 204: همان(» پذيرفتو شيخ، صفايي بود كه هرگز هيچ كدورت ن
اعمال و رفتار علماي مخالف ابوسعيد كه بيشتر ريشه در نفسانيات داشت، با بحـث و  

هدف آنان مقابله با ابوسـعيد  . گو و تعاملات علمي معمول، قابل حل و فصل  نبودو گفت
و تضعيف موقعيت او در بين مردم از هر راه ممكن بود؛ و براي اين منظور از شيوه هـاي  

ابوسـعيد در  . ختلف، از جمله آوردن رقيباني از شهرهاي ديگر هم، استفاده مـي كردنـد  م
چنين مواردي نيز با استفاده از طنز و با يك سخن يا اقدام طنزآميز، مخالفان را از پـيش  

اسرار التوحيددر . روي خود برمي دارد و مهر ندامت و شرمساري بر پيشاني آنان مي زند
هنه، خواجه حمويه به تعصب شيخ، از سرخس دانشمندي  فاضـل   رئيس مي«: آمده است

روزي اين دانشـمند بـه مجلـس    . دادگفت و فتوي ميآورده  بود تا در ميهنه  مجلس مي
و تـا بـه چـه    ال كردكه خون كيك تا چه قدر معفو اسـت ؤكسي از شيخ ما س. شيخ آمد

و اشـارت  . ك خواجه امـام اسـت  امام كي: مقدار روا بود كه بازان نماز كنند؟ شيخ ما گفت
). 220: همان(»ها از وي پرسيدلهئاين چنين مس: بدان دانشمند كرد و گفت
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جويان، و براي آگاهي دادن به آنان هم به سراغ انديشان و عيبابوسعيد در مقابل كج
وز بر زبانشان  رود، هرچند تصورات نابجاي آنها فقط از ذهنشان خطور كرده و هنطنز مي

روزي شيخ ما ابوسعيد در نيشابور مجلـس         «:نويسدمحمدبن منور مي. جاري نشده باشد
انديشيد كه ايـن سـخن كـه ايـن مـرد      با خود مي. دانشمندي فاضل حاضر بود. گفتمي
اي : شيخ حـالي روي بـدان دانشـمند كـرد و گفـت     .گويد، در هفت سبع قرآن نيستمي

گـوييم در سـبع   اين سـخن كـه مـا مـي    . وشيده نيست انديشه خاطر تودانشمند، بر ما پ
. )75: 1371ابوروح،(»هشتم است

. ابوسعيد در رفتار و گفتار طنزآميز، تفـاوتي بـين خـود و ديگـران هـم قايـل نيسـت       
شود كه در برابر تكريم و احترام ظـاهري كـه معمـولاً بـا     فروتني و وارستگي او سبب مي

شود، بايستد و با شيوه خاص خود، نفـرت و بيـزاري خـود را    ه ميالقاب پرطمطراق همرا
روزي شـيخ مـا در نيشـابور بـه     «: خـوانيم مـي اسرار التوحيددر . نسبت بدان نشان بدهد

كـه رسـم   معرفان پيش شيخ بازآمدند و خواستند كه آواز دهند ـ چنـان  . شدتعزيتي مي
فـرو ماندنـد و ندانسـتند كـه چـه      چون شيخ را بديدنـد  . ايشان بود ـ و القاب برشمردند 

از مريدان شيخ پرسـيدند كـه شـيخ را چـه لقـب گـوييم؟ شـيخ آن فرومانـدگي         . گويند
»كـس را راه دهيـد  كـس بـن هـيچ   دررويد و آواز دهيد كـه هـيچ  : گفت. دريشان بديد

).265: 1ج،1371محمدبن منور،(
توجـه بـه وحـدت    اي ملايم از اين سخن ابوسعيد، نشان دهنده وجود رايحههر چند

، پيام اخلاقـي آن،  )64: 1357كوب، زرين(در انديشه اوستااللهوجود و اعتقاد به فناء في
شود و در عـين حـال از   ريايي است كه در بيشتر برخوردهاي او مشاهده ميبيفروتني و

. چاشني طنز هم خالي نيست

هالطف و مهرباني نسبت به همه انسان
شابور ـ به عنوان كانون  هاي نخستين قرن پنجم، سرزمين خراسان به ويژه نيدر سال

هـاي پـي در   هاي غزنويان و سلجوقيان ـ و نابساماني و ناپايداري ناشي از جنـگ  درگيري
بـرد و در ايـن   رحمي و قتل و غارت، در گرسنگي و فقر به سر ميپي، اعمال خشونت، بي

آميز و مهربانانه با مـردم سـختي كشـيده، يـك ضـرورت انكارناپـذير       رفتار محبتاوضاع
در تفسـير منسـوب بـه    . نمود؛ محبتي كه خالص و بي رنج، و جوشيده از درون باشـد مي
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آن كه در محبت احساس رنج كند، او محب نيست؛ حتـي آن  «:آمده است)ع(امام صادق
كه شاهد رنج در محبت باشد محـب نيسـت؛ حتـي آنكـه در رنـج لـذت نبـرد او محـب         

). 156: 1373نويا، (»نيست
ها، رفتـاري سرشـار از رحمـت و عطوفـت در     آكنده از نامردميايابوسعيد در جامعه

، او حتـي از تـلاوت   دليلقهر و نفرت در ضمير او جايي نداشت؛ و به همين . پيش گرفت
كرد؛ به تعبير فريتس مـاير، او بـرخلاف عرفـاي    آيات قهر و عذاب الهي نيز خودداري مي

مـاير،  (با رحمـت خـدا مـأنوس بـود    انديشيد، بلكه پيش از خود اصلاً به وعيد دوزخ نمي
خوانـد و در  وقتي از اوقات شيخ ما قـرآن مـي  «: نويسدمحمدبن منور مي). 152: 1383

يكـي  . گذاشـت آخر عهد هرچه آيت رحمت بود، مي خواند و هرچه آيت عذاب بـود، مـي  
آن ما، همه بشارت و مغفرت : پس گفت. اين چنين نظم قرآن مي بشود! اي شيخ : گفت

.)200: 1ج،1371محمدبن منور، (»ت به چه خواهيم عيب كردنآمده اس
شيخ  ابوسعيد ابوالخير، در آخـر عمـر   «:آمده است)4(علاءالدوله سمنانيمصنفّاتدر 

كيست كه از من قبول كند كه بدين دو بيت عمل كند تا من : ياران را جمع كرد و گفت
:بيت كدام است؟ گفت كه اين استدواي شيخ آن : مقام خود بدو تفويض كنم؟ ياران گفتند

بس كه بپسنديد بايد ناپسندعاشقي خواهي كه تا پايان بري                
د قندـو انگاريزهر بايد خوردزشت بايد ديد و انگاريد خوب                   

ابوطـاهر كـه فرزنـد    . همه ياران گفتند كه از عهده اين دو بيت بيـرون نتـوانيم آمـد   
يا بابا اگر به من روانه كني، من قبول كردم؟ شـيخ او را  : محبوب او بود، برخاست و گفت

).      109: 1370سمناني، (» بنواخت و او را در ميان اصحاب قائم مقام خود كرد
مردم روزگار ابوسعيد به شدت نيازمند محبت بودند، از اين رو او خدمت و محبت بـه  

. قرار داده همه چيـز را در گـرو خـدمت بـه خلـق دانسـت      خلق خدا را محور رفتار خود
: گفت؛ در ميان سخن گفـت روزي شيخ در نشابور مجلس مي«: نويسدمحمدبن منور مي

نگريسـتند  از سر خانقاه تا به بن خانقاه، همه گوهر است ريخته، چرا برنچينيد؟ خلق باز
خـدمت  :شـيخ گفـت  .بينـيم مـا گـوهر نمـي   ! چون نديدند، گفتند اي شـيخ .تا برگيرند

رفتار ابوسعيد در مـوارد ديگـر نيـز بيـانگر ايـن      ). 226: 1332محمدبن منور، (» خدمت
در اسـرارالتوحيد آمـده   . دانـد حقيقت است كه او خدمت به خلق را بالاترين عبادت مـي 

هر آن مريدي كه به يك خدمت درويشي قيام كند، آن، وي را بهتر از صد ركعت «: است
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سـعدي  نظير اين تفكر را بعدها در آثـار ). 252: 1ج،1371، منورمحمدبن(» نماز افزوني
شناسـد و  اي كـه طريقـت را جـز خـدمت بـه خلـق نمـي       كنيم، به گونههم مشاهده مي

:گويدمي
طريقت به جز خدمت خلق نيست             به تسبيح  و سجاده و دلق نيست

دم ــقيـدارد دم بــي نـاصلهـكه دم              ـت  نـدر طريقـد انـدم بايـق
)55: 1369سعدي، (

كـه  ابوسعيد حتي در برخورد با چپاول گران ستم پيشه هم مهربان است؛ و در زماني
عـالم و  (خبـري و نـاتواني همگـاني مـردم    حاكميت مطلق ظلم و جور از يك سـو، و بـي  

گذارد، او در مواجهـه  يديگر، جايي براي  مقابله با تعدي و تجاوز باقي نماز سوي)عامي
آميز و تـوأم بـا   با غارتگران براي كاستن از شدت قساوت و ددمنشي آنان، رفتاري محبت

گزيند و با سلاح بخشش و مهرباني و لطـف، بـه مقابلـه بـا غـارتگري و      بزرگواري را برمي
گرددشتابد و با اين روش، موجب بيداري، توبه و هدايت آنان ميرحمي و خشونت ميبي
). 214: 1ج : 1371محمدبن منور، (

در روزگار پريشاني، نفـرت و  آميز ابوسعيد،توان گفت كه رفتار محبتاين وصف ميبا 
دشمني، همچون سلاح و كمندي اسـت در دسـت سـلاحداري پرتـوان، كـه هـر شـكار        

. رودكشد و هرگز تيرش به خطا نمياي را با آن به بند ميرميده

پرستي اخلاقي همچون رياكاري، ظاهرسازي و نفسمقابله سخت با رذايل 
ريـا و تزويـر شـايع و    در روزگـار ابوسـعيد،  هـاي بـزرگ اجتمـاعي   از گرفتـاري يكي
كرد و روز به روز بر شدت آن افـزوده  اي بود كه اخلاص و ايمان همه را تهديد ميفزاينده

حـافظ  . امـان نبـود  شد؛ تا جايي كه در روزگار حافظ، كسي از اين بيماري مـزمن در مي
:فرمايدمي

كننديك بنگري همه تزوير  مينمحتسب      چون مفتي وخور كه شيخ و حافظ ومي
)10/ 200: 1362حافظ، (

داند كـه همچـون آتشـي فـروزان     ابوسعيد اين  بيماري  را ناشي از تمايلات نفس مي
: 1371محمدبن منور، (بردتعداد  كثيري از مردم ـ عام و خاص ـ را در كام خود فرو مي  

پردازد و دسـت  ؛ يا دشمني كه از اندرون پيراهن به تحريك و اغواي انسان مي)298: 1ج
).205: همان(است »نصر عزيز«يافتن به آن از نظر ابوسعيد، 
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و  سـركوب   خـواهي هاي خـود را نفـي خويشـتن   او براي مقابله با ريا، محور اصلي آموزش
هــا و خصوصـيات   گـرفتن ظرفيـت  در نظـر و بادهدقرار ميروانشو پيخوددر وجودنفس

ـداسـتان حسـن مـؤدب      . پـردازد كدام، به حل مسايل و مشكلات روحي آنان مـي فردي هر
كه از مريدان صادق ابوسعيد بود، نمونه بـارزي از  ـهاي متشخص و متمولجوانكي از خانواده

خودخواهي كه به دليـل رشـد و تربيـت در    ابوسعيد براي كشتن حس. اين شيوه رفتار اوست
بـراي خريـد   محيطي خاص، و  به صورت  ناخواسته در وجود حسـن ريشـه كـرده بـود، او را    

انجام مأموريـت  كند و پس ازشكنبه گوسفند و حمل آن تا خانقاه، به آن سوي شهر روانه مي
. فرسـتد آن مـي و به محض رسيدن، به نقطه ديگـري از شـهر بـراي پـاك كـردن و شسـتن      

شبانگاه با توفيق كامل او در انجام كار، به شكرانه رهايي او از اسارت نفـس و بنـد خـواجگي و    
). 195: همان(نشاندمي» خواجه واي حسن«حب جاه، صوفيان را بر سر سفره شام 

هـاي  به معناي نفي زندگي و دور شدن از لـذت مخالفت با نفس براي ابوسعيد مطلقاً
نفـس اسـت كـه در صـورت     مهار كـردن  هدف او، در اختيار گرفتن و بلكه ،مادي نيست

هـا و جوامـع، جـاي    تحقق آن، تزوير و ريا نيز به عنوان عامل نابود كننده اصـالت انسـان  
. پايي براي خود نخواهد يافت

دفاع از حقوق مردم در برخورد با صاحبان قدرت
د بـود و از ايـن نظـر بـا     دفاع از حقوق مردم ستمديده، يكـي از صـفات بـارز ابوسـعي    

ناصرخسـرو بـا وجـود برخـورد     مثلاً. بسياري از هم عصران و همتايان خود تفاوت داشت
نشـيند و مأيوسـانه و  قهرآميز، پرخاشگرانه و انتقادي شديد، در گوشه انزوا و تنهايي مـي 

هعرض ـاي براي رويـارويي بـا مشـكلات    او هيچ طرح و برنامه. نگردبدبينانه به مسائل مي
. و اصولاً به هيچ تلاشي براي بيدار كردن مردم و حمايت از آنان، اعتقادي نـدارد كندنمي
: گويداو مي

چو مست خفت به بالينش بر، تو اي هشيار        مزن گزافـه بـه انگشت خويـش پنگان را
)117: 1357ناصرخسرو، (

هرسـت كـاملي از   دهد و شعرش فميو سنايي كه كمي بعد از ابوسعيد نداي زهد سر
و شـجاعانه بـا هجـوم بـه     آيـد جامعه آن روزگـار بـه حسـاب مـي    هايها و كاستيضعف

:گويدكند و مينهادهاي حاكم اجتماعي عصر خود، از همه چيز و همه كس انتقاد مي
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دـانحرمتي  معروف  منكر كردهاز  سر  بياند اي مسلمانان خلايق حال ديگر كرده
اندچشم عبرت كور و گوش زيركي كر كردهد  اندر  ديدن  آيات  حق    در سماع و  پن

دـانردهـدر كـد سكنـساه راـز درگـركـمان ضعيف        ـر دادخواهـپادشاهان قوي، ب
) 148: 1342سنايي، (

با اين حال او نيز همچون ناصرخسرو، الگوي رفتاري مناسـبي بـراي ايجـاد اصـلاح و     
د و تنها به ترسـاندن افـراد از احـوال روز    كنه نميضرعو مخاطبان خود تغيير در جامعه

:گويدورزد و ميقيامت و حساب و جزا، قناعت مي
ان و  سيـرت  زشت  آشكارـصورت خوبت نهباش تا  از  صدمت صـور سـرافيلي شـود  

خواني عياره ميا ببيني گرگي آن سگ را كـداني امير    تتا ببيني موري آن خس را كه مي
)184: همان(

اما ابوسعيد، تحت تأثير اوضاع حاكم بر جامعه، در برخورد با صـاحبان قـدرت، لـزوم    
كنـد و اگـر احيانـاً   و اداي حقوق مظلومان را به آنان يادآوري ميرعايت عدالت اجتماعي

، توقـع  شـود پذيرد و با آنان هم نشين و هم صحبت  ميهاي چنين افرادي را ميخواسته
. گيـرد پرهيز از ظلم و اجراي عدالت دارد و براي اين كار به نوعي از آنان تعهـد هـم مـي   

سيف الدوله والي نيشابور بـود و از جملـه سـلاطين بـزرگ     «:براي مثال گفته شده است
هـا كـرد شـيخ را و   در خانقه و بسيار بگريست و خدمتروز به زيارت شيخ آمديك. بود

اي بـزرگ آوردي  اي ابـراهيم درجـه  : شيخ گفت. ه فرزندي قبول كنيبايد كه مرا ب: گفت
شاءاالله تعالي، كـه  به بركات و همت شيخ، ان: گفت. نبايد كه به حق اين قيام نتواني كرد

داري و لشـكر را  نيكـو از ما پذيرفتي كه ظلم نكني و مسـلمانان را : شيخ گفت. قيام كنم
محمـدبن  (» كـردم : طريق عدل برزي؟ گفـت دست كوتاه داري تا بر رعيت ظلم نكنند و

).233: 1ج،1371منور، 
در حقيقـت او بـا   . ثر امور سياسي بر رفتار ابوسعيد كاملاً مشهود اسـت ادر اين واقعه 

انديشـي و نگـاهي   آگاهي از خصايص ستمكارانه حاكمان سلجوقي و ايادي آنان، با مثبت
اي ايجـاد تغييـر در رفتـار حاكمـان و     گرانه و رفتاري از سر عطوفت و مهرباني بـر اصلاح
آمـده اسـت كـه روزي خواجـه     اسـرارالتوحيد در . كنـد حق مظلومان كوشش مياحقاق

كـار تـو   «: شيخ گفـت . بومنصور ورقاني ـ وزير طغرل ـ پيش شيخ آمد و وصيتي خواست  
نگراين خلق جمله ابناء دولت تواند؛ به جمله به نظر فرزندي. امروز اداء حقوق خلق است

).338: همان(»و به حطام دنيا و زحمت خلق فريفته مشو
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عدم تعيين تكليف براي مردم و پرهيز از موعظه و دعوت زباني
. اشـاره شـد  اسـت كـه بـه آن    هاي مهم اين دوره، تعصبات شـديد مـذهبي   از ويژگي

او با دوري از هرگونه تعصـبي، . العمل ابوسعيد در اين مورد نيز مثبت و سازنده بودعكس
حـق آزادي انديشـه و   داد وقـرار نمـي  كسي را براي تحميل فكر و عقيده خود در تنگنـا 

اي شيخ با مردانش از مقابل كليسـايي  شنبهدر روز يك. شمردعقيده انسان را محترم مي
به اذن شـيخ آيتـي از قـرآن تـلاوت كردنـد     . گذشتند و ترسايان زيادي در آنجا بودندمي
ها زدنـد و زاري بسـيار كردنـد و همـه جمـع را      دند و نعرهآن جماعت همه از دست بش«

يكـي  . چون به جاي خويش باز آمدند، شيخ برخاسـت و بيـرون آمـد   . ها پديد آمدحالت
ماشـان ورنبسـته   : شيخ مـا گفـت  . زنارها باز كردنديهمهكردي،اگر شيخ اشارت: گفت

).210:همان(»بوديم تا بازگشاييم
، از  )5(وجودي انسان و ايمان به ناكارآمدي دعـوت زبـاني  ابوسعيد با آگاهي از حقيقت

برخورد كريمانه او . كردموعظه مستقيم و دعوت و هدايت صريح و آشكار مردم پرهيز مي
. شـد در اين موارد بسيار ثمربخش بود و اتفاقاً بيشتر موجب توبه و هدايت گمراهـان مـي  

به نيشابور بود روزي به گورسـتان  هم در آن وقت كه شيخ ما «:نويسدمحمدبن منور مي
جمعي را ديد كـه در آن  . به سر تربت مشايخ رسيد. شد، آنجا كه در زكيه استحيره مي

و خواسـتند كـه   صـوفيان در اضـطراب آمدنـد   . زدندخوردند و چيزي ميموضع خمر مي
چـون شـيخ فـرا نزديـك     . شيخ اجـازت نـداد  . احتساب كنند و ايشان را برنجانند و بزنند

خدا همچنين كه درين جهان خـوش دلتـان مـي دارد در آن جهـان     : شان رسيد، گفتاي
آن جمله جماعت برخاستند و در پاي اسـب شـيخ افتادنـد و خمرهـا     .خوش دلتان داراد

).237:همان(»و سازها بشكستند و توبه كردند و از نيك مردان گشتندبريختند

اين توان در جهت هدايت و تربيت اشراف بر افكار و ضماير ديگران و استفاده از
يكي از محورهاي اصلي سازنده شخصيت شگرف ابوسعيد، كرامت است كه در زندگي 

انگيز هاي شگفتداستاندر اين زمينه شود و بسياري از مشايخ ديگر تصوف نيز ديده مي
ن،ي منسوب بـه بزرگـا  هاكرامتبسياري از.ز آنان نقل شده استاو محيرالعقول فراواني 

بر روي آب رفتن و در هـوا  «:گويداو مي. پسنددمورد تأييد ابوسعيد نيست و آنها را  نمي
مرد آن بود كه در ميان خلق بنشيند . اين چنين چيزها را بس قيمتي نيست... پريدن و 

و برخيزد و در ميان خلق ستد و داد كند و با خلق بياميزد و يك لحظه به دل از ياد خدا 
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خواجه عبداالله انصاري هـم كـه از معاصـران ابوسـعيد اسـت،     ).199:همان(» غافل نشود
باشي و اگر بـر هـوا   اگر بر روي آب روي، خسي«:گويدمياو. نظير چنين تعبيراتي دارد

).   20: 1361انصاري،(» دلي به دست آر تا كسي باشي. پري، مگسي باشي
ه عبداالله است، از پاكي وجـود  اين نوع كرامت كه مورد ايراد ابوسعيد و خواجهر چند 

كند، هرگز در ارتباط با مسـائل و مشـكلات   ميو تسلط بر نفس صاحبان كرامت حكايت
كند و شايد به نوعي بتوان گفت كه فقط اعجـاب  جامعه و افراد آن، نقش مثبتي ايفا نمي

حـالي كـه ابوسـعيد عـارفي اجتمـاعي، و انسـاني       انگيـزد؛ در و احترام ديگـران را برمـي  
كرامت او نيز در تعليمـاتش كـارايي و نقـش مـؤثري دارد و در راه     وپذير استوليتئمس

.آيدهدايت ديگران، تكيه گاه و حامي مناسبي براي او به حساب مي
، متأثر از حوادث و اتفاقات اطـراف خـود اسـت؛ يعنـي     كرامتابوسعيد در استفاده از 
كنـد، بـه يقـين    اي را پيشـگويي مـي  دثـه يا حاو دهد، خبر مياگر از فكر و انديشه كسي

او .كنـد قصدش جلوگيري از خطا، كج روي و انحرافي است كه مخاطب او را تهديـد مـي  
اي، پيش از آنكه انديشـه و با اشراف بر ضمير و باطن فردبه كمك نيروي خدادادي خود

از وقـوع  ،هبا رفتاري سنجيده و اسباب انحراف او را فراهم آورده باشد،ديجامه عمل پوش
: نويسدمحمدبن منور مي.كندميآن پيشگيري

خواجه بلقسم هاشمي حكايت كرد كه من هفده ساله بـودم كـه شـيخ بوسـعيد بـه      «
هر روز به خانقاه استاد بواحمد . طوس آمد و پدرم رئيس طوس بود و مريد شيخ بوسعيد

تمي و مـرا،  آمدي به مجلس شيخ و مرا با خويش بيـاوردي و مـن در پـيش پـدر ننشس ـ    
پـس شـبي آن زن بـه مـن     . نگرسـت كه جوانان را باشد، دل به پوشيده اي باز ميچنان

من بـر بـام   . روم، تو گوش دار تا چون من بازآيم ترا بينمپيغام داد كه من به عروسي مي
ديگر روز به مجلس شيخ شـدم و بـر زبـر    ... كشيد و مرا خواب گرفتبنشستم و شب در
او در ايـن معنـي سـخن    . ال كردنـد ؤيخ را از محبـت و راه حـق س ـ  ش. سر پدر بايستادم

بري و چند حيلت كنـي تـا   جوي آدمي بنگر تا چه مايه رنجو گفت كه در راه جستمي
رهي نارفته در راه حق، به مقصود چون توان رسيد؟ كـه اينـك   . به مقصود رسي يا نرسي

. مـن هـيچ نگفـتم   . اب بـود خويك نيم شب بي. اي داد اين جوان رادوش مقصودي وعده
من بيفتـادم و ازدسـت   . شيخ ديگر بار بگفت. من همي بمردم. خواجه بلقسم: شيخ گفت

چون در ديده به جاي خواب آب بود چرا خفتـي  : چون به هوش آمدم، شيخ گفت. بشدم
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در هشتاد سال عمر مـن  . نيك مردي خواهي بود: تا از مقصود باز ماندي؟ شيخ مرا گفت
و هرگز خمر نخوردم، خدمت هيچ مخلـوق  . يچ حرام نرفت از حرمت شيخهرگز بر من ه

).59:همان(»نكردم و با هيچ كس بد نكردم
آنچه در اين واقعه و نظاير آن مشهود است، اينكـه ابوسـعيد در اجتمـاعي سرشـار از     

هاي رنگارنگ و فريبنده، به كمك نيروي شگرف خود و با نفوذ به عمق انديشـه و  وسوسه
كنـد و در ابعـاد   ديگران، به عنوان يك ناظر و هادي راستين در جامعه عمـل مـي  ضمير 

.نمايدگوناگون، از خطا و انحراف و سقوط افراد در ورطه هلاك ممانعت مي

روي آوردن به شعر و استفاده از آن براي تلطيف روحيات خود و هدايت ديگران
فتار گـرداب دربـار اسـت و    قرن پنجم دوره شكوفايي شعر فارسي است، شعري كه گر

رسد و هنوز بـا تعـالي و معنويـت فاصـله     بوي نفرت انگيز ستايشگري از آن به مشام مي
زيادي دارد؛ با اين حال، ابوسعيد تحت تأثير اين رشد و تغيير اجتماعي و فرهنگي، و بـه  

يـك  عنوان دوستدار واقعي شعر، بيشترين توجه را به شعر دارد و از اين نظر، در خراسان
تـرين افـراد   ترين شعرها حتي از زبـان پسـت  ترين و عاميانهساده. آيداستثنا به شمار مي

، براي او بـالاترين لـذات معنـوي را بـه همـراه دارد و او را      )103: 1371ابوروح، (جامعه
دهـد و در نهايـت   ابوسعيد اين حس و حال را به ديگران نيز انتقال مي. كنددگرگون مي

شناسي، از همين اشعار به ظاهر ساده، بـراي ارتقـاء معنـوي و هـدايت     تمهارت و موقعي
گـويي اسـت، و امكـان    گويي و گزيدهاثر بخشي اين شيوه در كم. كندديگران استفاده مي

رسـد ابوسـعيد ايـن    به نظـر مـي  . آيدارشاد و هدايت غيرمستقيم از اين طريق فراهم مي
در درس تفسـير  «: نويسـد جامي مي. خته باشدآمو»پير ابوالفضل«شيوه را از استاد خود 

، انعـام سـوره  (» االله ثم ذرهم في خوضـهم يلعبـون  قل«خواجه بوعلي فقيه از شنيدن آيه
پيـر  . بـوعلي او را بـه نـزد ابوالفضـل بازگردانـد     . تغييري در بوسعيد به وجود آمد) 91آيه

:يا باسعيد: ابوالفضل چون تحير را در او ديد گفت
هان گم نكني تو اين سر رشته خويشهمي نداني پس و پيش  اي مستك شده

)306: 1370جامي، (
محمـدبن  (خوانـد هاي عاميانه مـي او با استفاده از هر فرصتي براي مردم شعر و ترانه

. كشـاند ، و همين اشعار عاميانه، بسياري از مردم را به سوي او مي)69: 1ج،1371منور، 
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ستفاده از خاصيت چند معنايي شعر، از اشعار و كلمـات قـديم،   در اين شيوه، ابوسعيد با ا
هـاي  و از ايـن طريـق بـه انتقـال تجربـه     ) 5: 1373نويـا،  (كندهاي جديدي ميبرداشت

كند و بـه مسـير   پردازد و با اين كار، بسياري از افراد را از انحراف دور ميعرفاني خود مي
. كشاندهدايت مي

گيرينتيجه
خير در نيشابور كه مركز اصلي حوادث سياسـي و اجتمـاعي آن روزگـار    ابوسعيد ابوال

شد، متأثر از اوضاع نابسامان و آشفته حاكم بر جامعه، و بـه دور از هيـاهوي   محسوب مي
فرق و مذاهب و جنجال آفرينان و مدعيان خودبين، براي مقابله با عـوارض و پيامـدهاي   

شكلات مـردم و هـدايت طبقـات گونـاگون     حكومت جابرانه سلجوقيان، و كاستن از بار م
اعتقاد راسخ ابوسعيد بـه عرفـان   . هاي خاصي را در پيش گرفتتلاش فراوان كرد و روش

گيـري، بـا قـرار    و اجتماعي، سبب شد كه برخلاف ديگران، به جاي انـزوا و گوشـه  مثبت
ح و هاي رفتاري و گفتاري خاص، بـه اصـلا  كارگيري شيوهه گرفتن در متن جامعه، و با ب

او با عطوفت و مهرباني، و رفتاري آميخته با طنز، بـه  . ارشاد مردم و طبقه حاكمه بپردازد
هـاي  و بيرحمي و خشونت و بسياري ديگر از رفتارهـاي ناپسـند گـروه   رويارويي با غارت

ابوسعيد از اين طريق، حتي در اصلاح رفتار بسياري از غارتگران . مختلف جامعه پرداخت
هاي مناسبي بود كه همه اين رفتارها، در حقيقت واكنش. توفيق پيدا كردستم پيشه نيز 

. دادابوسعيد در برابر عوامل محرك اجتماعي و سياسي، از خود نشان مي

نوشتپي
الملـك را سـاعي و راضـي دانسـته،    كنـدري، نظـام  راوندي در توضيح قتـل عميـدالملك  . 1

مهلـت خواسـت و وضـو سـاخت و دو     شنيدم كه چون كشنده پـيش او شـد،  «:نويسدمي
، ايـن سـخن راونـدي    )117: 1364راونـدي،  (»...ركعت نماز گزارد و او را سوگند داد كه 

الملك هم در جامعه آلوده به قدرت و سياست، شايد دست كمـي از  دهد كه نظامنشان مي
.ديگران نداشته باشد

يت حضور و حاكميت خـود در  سلجوقيان غير ايراني بودند و براي به دست آوردن مشروع. 2
خليفـه  طغـرل بيـك در نامـه خـود بـه القـائم بـامراالله،       . ايران، نياز به تكيه گاهي داشتند

هـم در ادامـه كـار،    كند و رفتـار آن دو بـا  به نكات مهمي در اين زمينه اشاره ميعباسي،
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به 102، از صفحهراحه الصدور راونديبراي آگاهي بيشتر به تاريخ .مؤيد اين مطلب است
. بعد مراجعه شود

.ك.ربـراي آگـاهي بيشـتر    . محمدبن منور داستان نسبتاً مفصلي در اين مورد آورده است.3
. 1:68، ج منورمحمدبن

ابوسعيد ابوالخير حالات و سخناناشعاري كه سمناني در اين داستان نقل كرده، در كتاب .4
به رابعه بنت كعـب نيـز منسـوب    ظاهراًو در داستاني متفاوت با نقل سمناني آمده است و 

.1371:152ابوروح، . ك.ربراي آگاهي بيشتر. است
رسـد كـه   به نظـر مـي  . »كونوا دعاه الناس بغير السنتكم«:فرمايدمي) ع(اميرالمؤمنين علي.5

.كنداي اعتقاد دارد و بدان عمل ميابوسعيد با تمام وجود به چنين شيوه
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